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بهار آمد به خانه. کوله‌ی شکوفه‌هایش 
را برُد تو باغچه. مي‌خواست به درخت ها شکوفه بدهد. 

امّا دید کوله اش خالی است. گفت:»ای داد! شکوفه‌هايم را كي برده؟« 
و دويد بيرون. رفت و بوکشید. بوی شکوفه‌هایش را از لانه‌ي گنجشك شنید. 
از درخت بالا رفت. توی لانه‌ی گنجشک سرك كشيد. ديد  جوجه گنجشكه زير 

لحاف شكوفه خوابيده، مادَرش هم كنارش نشسته و برايش لالايي مي‌خواند. 
بهار گفت: »آهاي گنجشكه! پس تو بودي كه شكوفه‌هاي مرا از كوله‌ام برداشتي؟« 

گنجشكه گفت: »نه! شكوفه‌هايت روي زمين ريخته بود. آن‌ها را جمع كردم و آوردم براي 
جوجه‌ام. آخه جوجه‌ام سرما خورده. سردش است. تب و لرز دارد.« 

بهار يك بار ديگر كوله‌اش را نگاه كرد. آن‌ را از اين رو به آن رو كرد. يك دفعه ديد ته كوله 
سوراخ است. فهميد كه شكوفه‌ها از سوراخ كوله بيرون ريخته‌اند.

به گنجشكه گفت: »ببخشيد! من اشتباه كردم!« بعد جوجه گنجشك مريض را بغل كرد. گرمش 
كرد. دو تا فوت بهاري هم به او كرد. جوجه حالش خوب شد. تب و لرزش تمام شد. نوكش 

را باز كرد و گفت: » جيك جيك.«
 خانم گنجشكه از خوش‌حالي، زد زير آواز. بهار هم خنديد. از خنده‌اش دوباره 

كوله‌اش پر از شكوفه شد. 
بهار راه افتاد و رفت تا همه جا را شكوفه باران كند•
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